
* شاید ماجرای این دیدار از چند روز 
قبل و از اینجا شــروع شد؛ دو سه روز قبل 
بــه ســیدمیثم گفتم چــرا تیم رســانه ای 
ســفرهای  حاشــیه   و  روایت هــا  دولــت، 
استانی را تولید و منتشر نمی کند. باتوجه 
به گســترش فضــای مجازی، ایــن قبیل 
محتواها به ســرعت به دســت مخاطب 
می رســد و از گــزارش  کارهــای مرســوم 
نیــز به نظــرم مفیدتر خواهد بــود. زمان 
دولــت نهم و دهم که خیلی شــبکه های 
اجتماعــی مثل الان توســعه پیدا نکرده 
بودنــد، در دوره یازدهــم و دوازدهم هم 
که خب به آن صورت سفر و حرکتی نبود 

که بخواهد روایتی داشته باشد!
* از آن پیشنهادم چند روزی نگذشته 
بــود که ظهر روز دهم تلفنم زنگ خورد. 
از بچه هــای رســانه ای دولت بــود! گفت 
شــروع برنامه های ســفر رئیــس جمهور 
بــا خانــواده  بــه مشــهد، جلســه دیــدار 
شهداســت و اگــر امکانــش هســت برای 
روایــت این دیدار بــروم. خیلی جزئیاتی 
رد و بدل نشد، فقط قرار شد همان روز و 

قبل از اذان مغرب حرم باشم.
* از همان ظهر تا ســاعت 18 یکسره 
بچه های نهاد ریاســت جمهوری تماس 
می رســم.  کــی  کــه  می گرفتنــد  آمــار  و 
دیــر راه افتــاده بــودم و ترافیــک نوروزی 
خیابان هــای منتهی به حرم را محاســبه 

نکرده بودم.
* بــا کمــی تأخیر می رســم. به طرف 
راهنمایــی  ســلیمانی  شــهید  ســالن 
بــا گنجایــش حــدود  می شــوم. ســالنی 
50 نفــر، حــدس می زنــم دیــدار خیلــی 
خصوصــی  و محدود باشــد، احتمــاًلاً به 

خاطر شرایط کرونایی.
* بــدون بازرســی تا پشــت در ســالن 
می رســم. یکــی از بچه های نهاد با اســم 
رمــز »ایشــان از بچه های دفتر هســتند« 
می خواهــد مــن را وارد ســالن کنــد که با 
ســد بچه های حفاظت روبه رو می شــود 
تیغــش نمی بــرد!  کاری می کنــد  هــر  و 
من کــه تا قبل از این جلســه، چندین بار 
تجربــه حضــور در دیدارهــای رهبــری را 
داشــتم در دلم مطمئن بــودم که با این 
مدل تلاش ها کسی نمی تواند از سد تیم 
حفاظــت رد شــود! بلــه؛ در هیــچ زمــان 
و هیــچ مکانــی، زور هیــچ کســی بــه تیم 
حفاظت نمی رســد، حتی شــما دوســت 
عزیز! البته که درستش هم همین است.

* چیــزی بــه آمــدن رئیــس جمهــور 
نمانــده بود کــه هماهنگی ها جــواب داد 
و اجــازه عبور داده شــد، اما چــه عبوری! 
بعــد از در، یــک پــرده بــزرگ و ضخیــم 
بود، گفتند پشــت همین پرده بنشــین و 
کارت را انجــام بده! باز دوباره هماهنگی  
و هماهنگی ها تا اینکه قرار شــد بروم آن 
طرف پرده! ولی می بایســت همان جلو 
می نشستم و از جایم تکان نمی خوردم! 
خلاصه داشتم یکی یکی سنگرها را فتح 
می کردم که آقای رئیسی وارد جلسه شد 

و همان جا زمین گیر شدم.
* مراســم بــا تــلاوت قــرآن مجیــد و 
همزمــان بــا غــروب آفتــاب آغــاز شــد. 
اولین نفر که شــروع به صحبت می کند، 
نقاره زنــی حــرم نیــز شــروع بــه نواختن 
می کنــد و تقریبــاً 20 دقیقــه ای صــدای 
نقاره ها موســیقی متن تمام سخنران ها 

می شود.
* جلسه با گزارش یک مسئول شروع 
شــد. خانم خدیوی کــه تقریباً دو ماه بود 
به عنوان سرپرست بنیادشهید خراسان 
رضوی منصوب شده است. خیلی کوتاه 
حاضریــن در این جلســه را معرفی کرد: 
17 نفر از خانواده معظم شهدای مدافع 
حــرم، ســه جانبــاز و پنــج شــش نفــر از 
خانواده شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی 

استان.
بعــد هــم خانم مدیــر با یــک جمله 
اینکــه  کــرد،  تمــام  را  صحبت هایــش 
باوجود برخی از چالش هایی که جامعه 
ایثارگــری بــا آن روبــه رو اســت، خانواده 
شهدا و ایثارگران همیشه حامی و مدافع 
انقلاب اســلامی بوده و هســتند. تا اینجا 
یک امتیــاز به او می دهــم، اینکه متوجه 
بــود چنیــن جلســاتی جــای گــزارش کار 
ایــن چیزهــا  و  بیانیــه خوانــدن  و  دادن 

نیست.
* یــک امتیــاز هم بــه نحــوه برگزاری 
جلســه می دهــم؛ اینکــه جلســه مجری 
ندارد. ســاده و بی تکلف و صمیمی دارد 
اداره می شــود. ایــن طــوری در دقایقــی 
کــه یک مجری بخواهد اول جلســه متن 
مقدمه چینــی  بــا  یــا  بخوانــد  حماســی 
میکروفــون را از یــک نفــر بــه نفــر دیگــر 
بدهــد، صرفه جویــی می شــود و فرصت 

کــردن  صحبــت  زمــان  بــه  بیشــتری 
خانواده ها می رسد.

از  هاشــمی نژاد،  شــهید   فرزنــد   *
شهدای شاخص انقلاب اسلامی مشهد 
که در سال 60 توسط منافقین به شهادت 
رسید؛ به عنوان اولین نماینده از خانواده 
شهدا بود که میکروفون به او رسید. آقای  
هاشــمی نژاد اقدامات دولــت در همین 
مدت کوتــاه را بارقه هایــی از امید در دل 
مردم دانســت و با همیــن مقدمه کوتاه، 

صحبت هایش را در سه محور بیان کرد:
در  شــهدا  مــزار  درصــد   40  ،30«
خراســان رضــوی نیــاز بــه مرمــت دارد. 
یکی از مشــکلات عمده فرزندان شــهدا 
مسأله کار و اشتغال است و اینکه قوانین 
موجــود و مربــوط به جامعــه ایثارگری و 
خانواده های شــهدا در بســیاری از موارد 

اجرا نمی شود.«
فرزنــد  چنــد  جلســه  ابتــدای  از   *
خردســال از خانــواده شــهدا، بــا خیــال 
راحت برای خودشــان برو و بیایی دارند. 
آزادانه بازی می کنند، خســته می شــوند 
و بــه دامــن مادران شــان برمی گردنــد و 
نفســی تازه می کننــد و باز دوبــاره بازی و 
بازی. در این میان صدای جغجغه یکی 
از کودکان حاضر در جلسه نیز به صدای 
نقــاره و صداهــای ســالن اضافــه شــد. 
صدایی بس نامتعارف که تا آخر جلسه 

هم با ما بود.
* در ادامــه نوبــت به همســر شــهید 

ابوحامــد، از فرماندهــان شــاخص تیپ 
فاطمیــون رســید. همســر شــهید هم با 
گفتن یک جمله کوتاه به عنوان مقدمه، 
خیلی ســریع به بیان مشــکلات خانواده 

شهدای فاطمیون پرداخت:
»تیــپ فاطمیــون نزدیــک بــه 2هزار 
آنهــا  کــه  آنجایــی  از  کــه  دارد  جانبــاز 
بســیجی وار وارد میدان شــدند، بسیاری 
از آنها مدارک بالینی جانبازی در اختیار 
 1395 ســال  در  آقــا  حضــرت  ندارنــد. 
خانــواده  بــه  تابعیــت  اعطــای  دســتور 
هنــوز  امــا  دادنــد  فاطمیــون  شــهدای 
بســیاری از خانواده ها با مشکل تابعیت 
نیــز مواجــه هســتند، مشــکلاتی از قبیل 
اینکه در یــک خانواده به فرزندان مجرد 
تابعیت اعطا شده ولی فرزند دیگری که 
متأهل بوده اســت تابعیت نمی دهند و 
آخرین درخواســت برای حل مشــکلات 
خانواده هایــی بود که بــه ایران مهاجرت 
نداشــتن  مشــکل  همگــی  و  کرده انــد 
مدرک دارند، این چالش جدای از ســایر 
مشــکلاتی که به وجود مــی آورد، مانع از 
ادامه تحصیل فرزندان مهاجرین شــده 

است.«
شــهدا  خانــواده  از  نماینــده  دو   *
صحبت هایشــان تمام می شــود و نوبت 
به رئیس جمهور می رســد، آقای رئیسی 
از حضار می خواهــد که اگر بازهم نکاتی 
دارنــد، بیان کنند. همســر جــوان یکی از 
شهدای فاطمیون میکروفون را در دست 
مشــکل  از  خلاصــه  خیلــی  و  می گیــرد 
شناسنامه، اشتغال رزمندگان و فرزندان 
شــهدا و همچنیــن مشــکل مســکن این 

خانواده ها می گوید.
* بر اســاس تجربه همــان دیدارهای 
رهبری می دانم در این جلســات نباید از 
جایم بلند و جابه جا شوم وگرنه بچه های 
حفاظت می آیند سر وقتم، برای همین 
نــه می توانــم جایــم را تغییر دهــم و نه 
می توانــم بلند شــوم و ســرکی بکشــم تا 
حال و هوای جلســه بیشــتر دستم بیاید. 
از همان جایی که نشســته ام قاب عکس 
شــهید ســید ابراهیم ســادات از شهدای 
جــوان فاطمیــون را می بینم کــه در کنار 
تصویر زیبایش بخشــی از وصیتنامه اش 
نیــز روی قــاب عکــس نوشــته شــده: اگر 
دوســت داشــتید اشــک بریزیــد، زمانــی 
اشــک بریزید و گریه کنید که هیچ کســی 

برای دفاع از حرمین نباشد.
* آقای رئیســی شروع سال جدید  در 
کنار مضجع شــریف حضــرت امام رضا 
علیــه الســلام و در جمــع خانواده هــای 
محترم شــهدا را توفیقی برای خودش و 

دولــت دانســت و بعد هم بــا قرائت آیه 
»لیبلوکم ایکم احســن عملا«، مستقیم 
وارد صحبت هایــش شــد و گفــت: یــک 
جریان بی رحمِ عامل اســتکبار آمده بود 
که نه تنهــا ایران را، بلکه اســلام، قرآن و 
ارزش های اســلامی را به خطــر بیندازد. 
جوانــان ما بــه امــر مقتــدا و رهبرمان به 
میــدان آمدنــد و نگذاشــتند ایــن اتفــاق 
بیفتــد، شــهدا در ایــن آزمــون ممتــاز و 

سربلند بیرون آمدند.
رئیس جمهــور دومین گروهــی را که 
مورد آزمون الهی قرار می گیرند خانواده 
شهدا عنوان کرد و ادامه داد: ابتلای شما 
خانواده شــهدا این اســت که با از دســت 
دادن فرزنــد، همســر، پــدر و بــرادر خود 
چطــور رفتار کنیــد و چگونــه مواجهه ای 

داشته باشید.
یک امتحان هم ما مســئولین در این 
میــان داریم؛ قــدردان خون هــای ریخته 
شده شهدا و از طرفی خدمتگزار خانواده 

شهدا باشیم.
مطهــر  خون هــای  رئیســی  آقــای 
شــهدای ایــران را امتــداد خون شــهدای 

کربلا دانست و گفت: همان طور که خون 
شــش ماهــه امام حســین علیه الســلام 
بــا گذشــت ســالیان ســال از آن واقعــه 
وجدان هــا و دل هــای بســیاری را بیــدار 
می کند، ریختن خون افرادی چون شهید  
هاشمی نژادها موجب جهل زدایی و کنار 

زدن چهره نفاق و منافقین شده است.
در ادامه جلســه که همچنان داشــت 
تنــد و ســرعتی پیــش می رفــت؛ آقــای 
رئیس جمهور سراغ مشکلات بیان شده 
خانــواده شــهدا رفــت و گفــت: بــرای ما 
فرقی بین شــهدای ایرانی و افغانستانی 
نباید باشــد، چرا که هر دو در یک مســیر 
شــهید شــده اند. رهبر معظم انقلاب در 
ســلوک و رفتار توجه ویــژه ای به خانواده 
ســفرهایی  از  برخــی  در  دارنــد،  شــهدا 
کــه بــه مشــهد داشــتند گاهــی بــه علت 
مشغله های کاری برخی از دیدارهایشان 
را کمتــر می کردنــد؛ اما دیدار بــا خانواده 
شهدا همیشــه برایشــان جایگاه ویژه ای 

داشت.
* مگر می شــود جلســه ای مربوط به 
شــهدای مدافــع حــرم باشــد و نامــی از 
حاج قاســم عزیز بــه میان نیایــد؟ آقای 
رئیسی از دغدغه های حاج قاسم نسبت 
بــه خانواده شــهدای فاطمیون گفت و از 
خاطره دیدارش با شــهید در فــرودگاه و 
تأکید کرد باید و حتماً گام هایی برای این 

خانواده های عزیز برداشته شود.
* رئیــس جمهــور در همــان جلســه، 

بــرای هر مشــکل یــک مســئول پیگیری 
آقــای  طرفــی  از  و  می کــرد  تعییــن 
اســماعیلی رئیــس دفتر رئیــس جمهور 
نیز همه موارد را یادداشت می کرد. مثلًا 
آقای رئیســی در مــورد مشــکل تابعیت 
خانواده هــا، اســتاندار خراســان رضوی و 
بنیاد شهید را مسئول پیگیری این قضیه 

عنوان کرد.
* در مورد اســناد و مــدارک جانبازی 
مجموعه هــای  از  رئیســی  آقــای  هــم، 
مرتبــط خواســت مــدارک تأییــد شــده 
رســمیت  بــه  را  ارتــش  و  ســپاه  توســط 
بشناســند، بعد هم گفت پیچیدگی های 
اداری نباید خانواده شــهدا را خسته کند. 
رئیس جمهور، رئیــس دفترش، معاون 
اجرایی خود و رئیس بنیاد شــهید را هم 
به عنوان پیگیری کنندگان این مشکلات 
در جلســه خطــاب بــه همــگان معرفی 

کرد.
می دانســت  جمهــور  رئیــس   *
پاســخگوی  اداری  فعلــی  ســازوکارهای 
نیازهــای مهاجرین نیســت برای همین 
گفت بزودی ســازمانی بــرای مهاجرین 

از دفاتــر  یکــی  کــه  راه انــدازی می شــود 
مرکزی آن در مشهد خواهد بود.

وضعیــت  مــورد  در  دولــت  رئیــس 
مزار شــهدای اســتان هم با ذکــر اینکه از 
جزئیات ماجرا خبری ندارد، اســتاندار را 
مســئول پیگیری موضوع کرد. البته خدا 
کند مســئولین بــاز به بهانــه مرمت مزار 
شــهدا، کاری که چند سال قبل در مشهد 
و برخــی از شــهرها افتــاد، دوبــاره تکــرار 
نکننــد؛ تخریب کامل مزارها و یکدســت 
کــردن قبــور و از بیــن بــردن تمــام حس 
و حالــی کــه وضعیــت قبلی مزار شــهدا 
داشــت. مرمــت با شــیک و پیــک کردن 

قبور متفاوت است ...
* آقــای رئیســی تک تــک مشــکلات 
بیان شــده را بــه ترتیب یادداشــت کرده 
بــود و داشــت یکی یکی پاســخ مــی داد. 
درخصوص مشــکل مســکن هــم گفت: 
»مــا یــک عقب ماندگــی جــدی داریــم، 
ســالی  می بایســت  گذشــته  ســالیان  در 
یک میلیون واحد ســاخته می شــد، ولی 
سالی 250 هزار واحد ساخته شده، برای 
همین حدود 10 سال عقب هستیم. صبر 
کنید تــا اقدامات و طرح هایــی که دولت 
سیزدهم آغاز کرده است اجرایی شود.«

* بــه لطف همــان نداشــتن مجری، 
آقای رئیســی خودش جلسه را در دست 
گرفته بود و با جملات پایانی اش داشت 

ختم جلسه را اعلام می کرد:
»آن چیــزی کــه موجــب بازدارندگی 

دشمن اســت، همین روحیه خطرکردن 
جوانــان ماســت، مــا آمــاده خطرکــردن 
خانواده هایشــان  و  شــهدا  هســتیم، 
پشتوانه های این کشور هستند و نباید یاد 
شــهدا در این کشــور به ســردی گراید. ما 

باید قدردان شهدا باشیم.
و  الله  رحمــه  و  علیکــم  والســلام 

برکاته.«
رئیــس  * بعــد هــم جمعیــت دور 
جمهــور حلقــه زدنــد و هریــک همــان 
مشکلاتی که خلاصه گفته شده بود را به 
زبان خودشان دوباره برای آقای رئیسی 

بازگو می کردند.
* حلقــه دور رئیــس جمهــور کمــی 
تنگ شــده بود و به راحتی نمی توانستم 
همیــن  بــرای  بنویســم،  را  صحبت هــا 
دفترچه ام را گذاشتم پشت یکی از افراد 
داخــل حلقه و شــروع کردم به نوشــتن 
که ناگهان برادر کت وشــلواری برگشــت 
و نگاهی به من انداخت. با دیدن ســیم 
فنری داخل گوشــش فهمیــدم روی بد 

کسی حساب کرده ام!
* در داخــل حلقــه؛ ســجاد، کــه نــام 

جهــادی پــدر شــهیدش -ابوســجاد- از 
او اســت، بــه آقای رئیســی از مشــکلات 
پــدر  می گویــد.  خانــواده اش  تابعیــت 
از  و  افغــان  مهاجریــن  از  بزرگــش 
جانبــازان دوران دفاع مقــدس بوده که 
چند ســالی اســت به رحمت خــدا رفته 
اســت. او نماینده عموهــا و عمه و دیگر 
اقوام شــان اســت. می گویــد: »عــلاوه بر 
نیــز  پســرعمویش  و  پســرعمه  پــدرم، 
امــا خانــواده همگــی  شــهید شــده اند، 
آنهــا مشــکلات تابعیــت دارنــد. اســم 
شهید سید قاســم حسینی و شهید سید 
ابراهیــم عالمی را یادداشــت می کنم تا 
ایــن نوشــته ها با یــاد آنها متبرک شــود. 
عموهــا و عمه ها با اینکــه خواهر و برادر 
شــهید هســتند و پدرشــان نیــز جانبــاز 
بوده، تابعیتی به آنها داده نشــده است. 
مشکلاتی از قبیل عدم ثبت سیم کارت، 
ســند زدن خودرو و ... از مشکلات جاری 
آنهاست. ســجاد می گوید شهید عالمی 
ســال 92 در دمشــق شهید شــده و هنوز 

پیکرش برنگشته است.«
پیکــر  مفقودالاثــری  داغ 
جگرگوشه هایشــان را بگذاریــد در کنــار 
ده ها کنایه و طعنه  و مشکلات معیشتی 

که خانواده شهدای فاطمیون دارند...
* پیرمردی با نامه ای در دست سعی 
دارد حلقــه را بشــکافد و کاغــذش را بــه 
دست خودِ خود رئیس جمهور برساند. 
گویــی هیــچ محافــظ و همراهــی را هم 
امانتدار نمی داند و تا آقای رئیســی نامه 
را نگیــرد و در جیبــش نگــذارد، خیالش 

راحت نمی شود!
* جوانــی کــه از ابتــدای جلســه روی 
مجلــس  بــالای  و  چــرخ دار  صندلــی 
نشســته، روح الله بختیاری بود. خودش 
نخــاع  قطــع  جانبــاز  اولیــن  می گفــت 
مجــروح   92 ســال  و  اســت  فاطمیــون 
شــده اســت. رئیس جمهور بــا حوصله 
بعــد هــم  و  را می شــنود  حرف هایــش 
گوش بــه حرف هــا و درددل هــای کوتاه 
افراد حاضر در آن حلقه می دهد. تقریباً 
جلسه رسمی و جلسه سرپایی این دیدار 
تمام شده اســت و آقای رئیسی در حال 
ترک جلســه اســت که روح الله، آقاســید 
گویــان دوبــاره توجــه رئیــس جمهــور را 
جلــب می کنــد و می گوید یک خواســته 
رئیــس  می خواهــد  دارد،  هــم  دیگــر 
جمهور ســفارش کند تا به دیدار رهبری 
بــرود، آقای رئیســی هــم لبخنــد بر لب 
می گویــد الان که کرونا اســت؛ ان شــاالله 

بزودی ... .
ســراغ روح الله می روم، می گوید غیر 
از زندگی روزمره کار خاصی نمی کند، اما 
دلش می خواهد ادامــه تحصیل بدهد. 
می خنــدد و ادامــه می دهــد که 6 ســال 
قبل یکی از مسئولین کشور برای همین 
مشــکل ادامه تحصیلش یک قول هایی 
و  بــوده  حــرف  حــد  در  امــا  داد،  او  بــه 
کســی کاری برایــش نکرده اســت. برایم 
می گوید قرآنی در خانواده آنهاســت که 
کلًا 10 نســخه از آن بیشــتر چــاپ نشــده 
اســت و می خواهند آن را در آن دیداری 
که خدمت آقا می رســند به ایشان هدیه 

کنند.
پــدر آقــا روح الله هــم بــه جمع مــان 
اضافه می شود و می گوید خودش نیز از 
جانبــازان فاطمیون اســت. وقتی میزان 
جانبازی اش را می پرسم، می گوید برایم 
5 درصــد ثبت کرده انــد اما تا 50 درصد 
هــم جا داشــت کــه بزننــد! می خنــدد و 
می گوید که دلم می خواســت برایم 100 

درصد ثبت می شد...
* تقریبــاً همــه خانواده هــا رفته انــد، 
دســت  رزمنده هــا  لبــاس  بــا  نوجوانــی 
مــادرش را گرفتــه و هــی ایــن پــا و آن پــا 
می کنــد. گویا چیــزی می خواهــد. مادر و 
فرزنــد درحــال خــروج از ســالن هســتند 
کــه یکــی از بچه هــای نهــاد از اینکــه این 
نوجــوان ناراحت اســت دنبالش می دود 
و می پرســد کــه پســرک چــه می خواهد. 
امیرحسین می گوید »از اون انگشترها...« 
از آقایــان داخــل جلســه  کــدام  بــه هــر 
را  کیفــی  بودنــد.  انگشــتری هدیــه داده 
مقابلش باز می کننــد و جعبه کوچکی را 
به او نیز هدیه می دهند. بچه های ریاست 
جمهــوری برای اینکه خیال شــان راحت 
شود که امیرحسین راضیِ راضی است از 
او می خواهند که جعبه را باز کند و بگوید 

از انگشتر خوشش آمده است یا نه.
شــهید ســید  فرزنــد  امیرحســین،   *
مرتضــی حســینی راضی و خوشــحال از 
ســالن بیرون مــی رود. من کــه این میان 
نقشی نداشتم اما در دلم می خواهم پدر 
شــهید آن نوجوان از اینکه دل فرزندش 
کرده انــد،  شــاد  لحظــه ای  بــرای  ولــو  را 

نگاهی ویژه به همه ما داشته باشد.

 جنگ روسیه و اوکراین؛
 قمار غرب برای رهایی از قضاوت تاریخ 

اشــاره: انــدرو  هاموند مدرس دانشــگاه آکســفورد در یادداشــت خود* 
سعی دارد مخاطب را در این موضوع با خود همدل کند که قدرت های 
غربی در تلاش هستند جایگاه برتر اخلاقی جهانی را به طرز مزورانه  ای 
به دســت آورند؛ اما این تنها تا زمانی می  تواند کارســاز و میسر باشد که 
هیچ کس به تهاجم فاجعه  بار و غیرقانونی امریکا و شرکایش به عراق 
و افغانســتان طی سال  های 2001 و  2003 اشــاره  ای هم نکند. در ادامه 

این یادداشت را می خوانید.
پوشــش تشــنج  بار رســانه  های غربــی از تهاجم روســیه بــه اوکراین، 
نیــاز قدیمی و پنهان غربی  ها برای احیای بخت خود را آشــکار می  کند. 
تهاجم ایالات متحده و بریتانیا به عراق در ســال 2003 ضربه  ای جدی 
بــه ادعای ســنتی قدرت  هــای غربی مبنی بــر اینکه آنها معیــار جهانی 
تمدن هستند، بود. آنها همواره به زعم خود از این ادعاها برای توجیه 
صورت  بخشــی بــه جهــان مدرن و بــرای تقویت تــداوم ســلطه خود بر 

نهادهای سیاسی و مالی بین المللی استفاده کرده  اند.
حتی در آن زمان، بســیاری گمــان می کردند که جورج بوش، رئیس 
 جمهــور ســابق امریــکا و همدســتش، نخســت وزیر بریتانیــا، تونی بلر، 
واقعــاً بــا هدف نابــودی برنامه هــای تســلیحات هســته ای و بیولوژیکی 

]عراق[ به جنگ می روند.
شورشــیان عراقی بســرعت مأموریت غرب را به یک کابوس تبدیل 
کردند و در حالی که معماران اشــغال ]عراق[ موفق شــدند این کشــور 
را از فهرســت دشمنان اســرائیل خلاص کنند، حال می  بایست با ظهور 

ایران به عنوان یک قدرت منطقه  ای مبارزه می  کردند.
پیامدهای جنگ به لحاظ تلفات انســانی، ویرانگر بود؛ در پنج سال 
نخســت جنــگ، آمارهــا در مــورد کل تلفات -البتــه اکثــراً عراقی  ها- از 
150 هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می  شــود. از ســوی دیگر، طبق 
بــرآورد نهادهــای بین المللــی، ایــن جنــگ همچنین، پس از 13 ســال 
تحریم های ســازمان ملل، منجر به مرگ بیش از 500 هزار نفر شــد که 
عمدتــاً به دلیل دسترســی محدود بــه دارو بود. این ارقــام در آن زمان 
مــورد تردید قرار گرفت؛ امــا مادلین آلبرایت، ســفیر ایالات متحده در 
ســازمان ملــل در ســال 1996، در آن زمان به طــرز مفتضحانه  ای گفت 
که »این مرگ ها ارزش آن را داشــتند!« او متعاقباً به ســمت وزیر امور 

خارجه ارتقا یافت...
همچنین اشــغال افغانســتان، در کنار اســتفاده از شــکنجه -آن   هم 
در مقیاســی وســیع- با مجوزهای قانونی سیاســتمداران ایالات متحده 
صــورت گرفــت؛ ویکــی لیکــس با انتشــار یکســری اســناد از ســال 2010 
کــه میــزان مــرگ و آزار غیرنظامیــان را آشــکار می  کرد، این رســوایی را 
امتــداد بخشــید. شکســت در عــراق یکی از عواملــی بود که از یک  ســو، 
زمینــه را بــرای ظهور شــخصیتی مانند دونالد ترامــپ و رأی بریتانیا به 
خــروج از اتحادیــه اروپــا فراهم کرد و از ســوی دیگر، منجر به از دســت 
رفتن رأی وفاداران ســنتی بخش حاکم شد. صرفنظر از غرب، ادبیات 
و  ادعاهــا  نیــز  ســعید  ادوارد  همچــون  شرق شناســی  منزجرکننــده 
پیش  فرض  هــای مبنی بر برتری تمــدن غربی را القا می  کرد. تا همین 
اواخــر که بحــران اوکراین، غرب را وادار کرد که بــا ذات و روح حقیقی 
خــودش مواجه و متوجه شــود که در نهایت، ایــن روح همچنان زنده 

است.
ë تاوان 

به این چند نمونه بنگرید: کوری شــاکه سیاســتمدار نومحافظه  کار 
نوشــته اســت: »ولادیمیــر پوتیــن، رئیــس  جمهــور روســیه در تــلاش 
بــرای درهــم شکســتن غربگرایی اوکرایــن، درعین حــال، ایمان خود 
بــه جهانشــمول بودن ارزش هــای غربــی تأیید کرده اســت!« همتای 
بریتانیایــی دانیل هانــان در روزنامــه دیلــی تلگــراف نیــز نوشــت کــه 
»تهاجــم روســیه به خودی خــود حمله  ای بــه تمدن و چالشــی برای 
هژمونــی فرهنگــی غــرب بــود« و هیــلاری کلینتــون، دشــمن قدیمی 
پوتیــن نیز در مقابــل، یک »وضعیت اضطراری برای دموکراســی« را 

به عنوان الگویی جهانی اعلام کرد.
در کنار این اظهارات، اعتبار ســازمان های اطلاعاتی ایالات متحده 
و بریتانیــا هم -که به سیاســتمداران آنچه را کــه برای توجیه حمله به 
عــراق می خواســتند بشــنوند، ارائــه می  کردند- پــس از اثبات صحت 
گزارش های حمله قریب الوقوع ]روســیه به اوکرایــن[ دوباره افزایش 
یافته اســت. در همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات 
متحده، تاوان گناهان ســلف ســابق خود یعنی کالین پاول -که زمانی 
در شــورای امنیت ســازمان ملل، شــواهد ایالات متحده از ســلاح های 
کشــتار جمعــی عــراق را قبــل از جنــگ 2003 ارائــه کــرد- را بازپــس 
می  دهــد. با این حــال، سیاســتمدارانی کــه می خواهند اوکرایــن را به 
گورســتان رؤیاهای پوتیــن تبدیل کنند، به نحــو تکلف  آمیزی موضوع 
تهاجم به عراق را مسکوت گذاشته  اند؛ بلر، که بریتانیا را به سوی این 
تجاوز ســوق داد، سکوت کرده و دیوید فروم - تنظیم کننده سخنرانی 
»محور شــرارت« جورج بوش- اظهارات خود را به بحث تحریم  های 
مالــی محدود کرده اســت.اما موضوع تهاجم به عــراق در مصاحبه با 
فاکس نیوز بود که آشــکارا ظاهر شــد. کاندولیزا رایس )وزیر اســبق امور 
خارجه ایالات متحده( که در زمان لشکرکشــی امریکا به عراق، ســمت 
مشــاور امنیــت ملی را بــه عهده داشــت، درحالی که مجــری تلویزیون 
گفت تهاجم به یک کشور مستقل یک جنایت جنگی است، به دوربین 
زل زد و پاســخ داد: »خب، این قطعاً خلاف تمام اصول حقوق و نظم 
بین  المللی اســت.« بنابراین، درحالی که برای اروپا تکان دهنده اســت 
که یک بار دیگر شــاهد لشکرکشــی نظامی به یک کشــور همسایه برای 
برکناری یک دولت یا تصرف قلمرو آن باشــد -همان  طور که اغلب در 
تاریخ خونین آن اتفاق افتاده- اما لحن گفتمان عمومی نشان می  دهد 

که چیز دیگری غیر از فوران غم و اندوه در حال وقوع است.
ë نفاق غرب

بــا این حــال، شــوربختانه باید گفت کــه هرگونه تمایل بــه نجات و 
رهایی ]غربیان از شــرّ این ســوء سابقه تاریخی[ به اندازه همان تهاجم 
گسترده، درکنار سخنان برتری  طلبانه  ای که تنها ریاکاری غرب را برای 
جهانیان تداعی می  کند، خدشه دار شده است. به عنوان مثال، چارلی 
داگاتــا، خبرنــگار شــبکه تلویزیونــی امریکایــی  CBS اظهار داشــت که 
»این بحران تکان دهنده بود؛ زیرا اوکراینی  ها نســبتاً متمدن  تر و نسبتاً 
اروپایی  تر ]از مردم آسیا و آفریقا[ بودند و اوکراین جایی مانند عراق یا 
افغانســتان نیست«، درحالی که مقاله  ای از وال استریت ژورنال نشان 
می  دهد که روســیه اتفاقاً از مســیر تمدن به ســمت »گذشــته آسیایی« 
 Saturday( خود منحرف شــده اســت.از آهنگ پخش زنده شنبه شب
Night Live( برای اوکراین تا اظهارات مورخ انگلیسی )نایل فرگوسن( 
که خشم خود را علیه مفهوم تمدن اروپایی ابراز کرد تا لیز تراس -که 
با کلاه خز روسی مانند یک حسابدار در تعطیلات آخر هفته در مسکو 
ژســت گرفته است- همه اینها نشان دهنده یک توهم خاص در مورد 

جایگاه غرب در جهان و پیامی برای مردم آن هستند.
* Russia-Ukraine war: The West sees its chance for 
redemption over Iraq
Andrew Hammond, middleeasteye.net
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